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حسین مرعشی: 
مقامات قضائی با توهین کنندگان 

به رئیس جمهور برخورد کنند

زهــره آقایانی: پس از ســخنرانی آقای دکتر  �
روحانی در میــان مردم یزد، فضــای خاصی در 
کشور ایجاد شــد و واکنش های متعددی درباره 
آن شــکل گرفــت. مخالفان دولت به شــدت به 
او، ســخنان و دغدغه هایــش حملــه کردنــد و 
موافقانش بعضا آن را دیر دانســته و خواســتار 
اقدامات عملی او شــدند و اکتفا به سخنرانی را 

چاره کار ندانستند.
حســین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی، از منظر دیگری به موضوع پرداخت 
و گفــت: «توقــع این اســت که ســران قــوا با 
هم مشــکلات مملکــت را حل کننــد؛ هم قوه 
قضائیه هم رئیس جمهور نباید به یکدیگر حمله 
کننــد. باید زانــو به زانوی هم نشســته و چهارتا 
از مشــکلات مملکــت را با هم حــل کنند، هم 
فساد دانه درشــت ها و هم فساد دانه ریزها همه 
بایــد پیگیری شــود. ما با هر نوع فســاد مخالف 
هســتیم. همه مفسدان را بازداشت کنند ما هیچ 
مشــکلی با مبارزه با مفســدان نداریــم. درباره 
ســخنان اخیر آقــای دکتر روحانی کــه در جمع 
مردم یزد ایراد شــد، اصل موضوع این اســت که 
از یک طرف عده ای نبایــد آقای رئیس جمهور را 
عصبانــی می کردند و از طــرف دیگر وقتی آقای 
رئیس جمهــور عصبانــی می شــوند، نباید کارها 
و حرف هایــی را که باید در جلســات خصوصی 
عنوان کننــد، علنی کننــد و تن و بــدن مردم را 
بلرزاننــد. البته معترضــان در آن اجتماع مردم 
نبودند؛ اما وقتی مردم می فهمند که در مملکت 
اختلاس های بزرگ انجام شــده اســت، بدنشان 
می لــرزد. آقای رئیس جمهور بایــد این پول ها را 
به خزانه مملکت بازگردانــد و مملکت را با آن 
اداره کند. اینکه چطــور می خواهد این پول ها را 
بازگرداند، ما نمی دانیم ، مربوط به تدبیر ایشــان 
اســت. اگر این ســخنرانی برنامه ای باشد که در 
نتیجه ایــن پول ها بــه صنــدوق ارزی مملکت 
بازگردد، خوب هم هســت. اگــر پول ها بازنگردد 
و منجر به اختلافات بیشــتر شود، مناسب نیست. 
ســخنرانی کردن تنها یک اقدام از اقداماتی است 
که رئیس جمهــور می تواند انجــام دهد؛ یعنی 
حرف زدن با مردم یکی از برگ های رئیس جمهور 
اســت که در وقت مقتضی و مناسب باید رو کند. 
آقای روحانی باید برنامه جامعی داشــته باشــد 
که یک برگ از این برنامه ها ســخن گفتن با مردم 
است. تا الان آقای روحانی سخنرانی های خوبی 
کرده اند ولی پشت آن یعنی نه این طرف و نه بعد 
از آن برنامه ای نداشــته اند. مــا از رئیس جمهور 
می خواهیم این سخنان را به نتیجه برساند یعنی 
پول های به یغما رفته را بــه خزانه بازگرداند. اگر 
سخنرانی شود و پول ها بازنگردد که خوب نیست 

و نتیجه ای ندارد».
او در پاســخ به این پرســش کــه موقعیت و 
محتوای سخنرانی آقای روحانی در یزد را چگونه 
ارزیابــی می کنیــد، گفت: «در واقع ســخنرانی و 
سکوت در جای خود خوب است. برنامه نداشتن 
و تدبیرنداشتن در امور بد است . بالاخره اگر قرار 
است با فساد مقابله شود، باید یک برنامه وجود 
داشته باشد. سال هاست که ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی تشکیل شده است آقای رئیس جمهور 
و معــاون اول ایشــان در آن حضــور دارند. قوه 
قضائیــه و وزارت اطلاعات حضــور دارند. اینها 
باید با ســرپنجه تدبیر کشور را اداره کنند و به این 
مفاســد رســیدگی کنند. با دعوا نمی شود کشور 
را اداره کــرد، در همین راســتا یکــی از ابزارهای 
رئیس جمهــور حــرف زدن با مردم اســت؛ مثلا 
آقای رئیس جمهور بگویند که مردم حق انتخاب 
دارنــد؛ معلوم اســت که این یک ســخن خوب 
اســت، ولی اگر این ســخن خوب رئیس جمهور 
را شــورای نگهبان کمک نکند و نپذیرد، اگر فضا 
باز نشــود که به نتیجه نمی رسد. سخنرانی کافی 
نیســت؛ همه ابزارها و راه ها به ســخنرانی ختم 
نمی شود. ما در جامعه با بداخلاقی هایی مواجه 
هســتیم که شــئونات و احتــرام رئیس جمهور 
منتخــب مــردم و دومین مقام رســمی کشــور 
حفظ نمی شــود. این رویه، رویه خطرناکی است. 
مادامی که کســی در کســوت ریاست جمهوری 
اســت، باید شــئونات و احترام او حفظ و رعایت 
شود. من همه حرکت های سازمان یافته ای را که 
در یزد علیه آقای رئیس جمهور و برای جســارت 
به ایشان شده است، محکوم می کنم و امیدوارم 
مقامات قضائی مسئول و دادستان محل برخورد 
لازم را صورت دهنــد و از حیثیت رئیس جمهور 
که حیثیت شخصی نیست و حیثیت نظام است، 
دفاع کنند. مرعشــی همچنین دربــاره اینکه آیا 
ســخنانی که در یزد مطرح شد، حق روحانی بود 
یا نه، اظهــار کرد: «ســخنان رئیس جمهور حق 
طبیعی ایشــان بود، اما رئیس جمهور فقط نباید 

به حقوق خود فکر کند».

عقلانیت و اخلاق، محور رفتار پیامبر
 فقــر اقتصــادی کفر اعتقــادی به دنبــال خود 
می آورد. پیامبر اســلام آنگاه شمشیر به دست گرفت 
که جامعه مدنی مدینه مورد تعرض کفار قرار گرفت 
و پیامبــر به عنوان دفــاع از امنیت مــردم به تجهیز 
جنگی همت گماشــت. ایشــان با مخالفان خود با 
بزرگواری رفتار می کرد، شعار «العفو عند القدرت» را 
ســرلوحه قرار می داد و برای نمونه در روز فتح مکه 
که اوج اقتدار ایشان بود، ندای «الیوم یوم المرحمه» 
ســرداد. روزی در همین مکه بر سر او خاروخاشاک 
یــا شــکمبه گوســفند ریختنــد و روزهــای پس از 
پیروزی بر کفار مکه می توانســت به مقطع مجازات 
توهین کنندگان بدل شــود اما پیامبر اســلام با اشاره 
به رفتار و گذشــت یوسف پیامبر نســبت به برادران 
ظالمــش امر به گذشــت، بخشــش و رحمت کرد. 
پیامبر اســلام فرمود: «ان االله امرنی بمدارات الناس 
کما امرنی بتبلیغ رســالات االله/ به درستی که خداوند 
مــرا به مدارای با مردم امر کــرد، آن چنان که مرا امر 
کرد به تبلیغ رســالت و پیامبری خدا». ایشان از زمان 
جوانی و شهره شدن به لقب محمد امین، مدارا برای 
ازبین بردن خشــونت، در پیش گرفتن راستی در کردار 
و مهربانی با ضعفا را یک اصل اساســی می دانست 
و بــه آن ملتزم بــود؛ چراکه رفق، مــدارا، اخلاق و 
عقلانیــت، عامل ســاخت جامعــه آرمانی اســت. 
ایشان می فرماید هرکس عقل ندارد، دین ندارد؛ پس 
رواج جهل، خرافه پرستی و ترویج بدعت های فراوان 
تقابل با عقل و عقلانیت است. تلاش پیامبر و امامان 
ما و حضــرت امام جعفر صادق(ع) که در آســتانه 
ولادت ایشــان نیز قرار داریم، ترویج دانش و آگاهی 
برای ایجاد جامعه مبتنی بر عقل اســت که رشد آن 
مانــع قوت گرفتن ظلم اســت. پیامبر اســلام، ایمان 
و معنویــت، اخلاق و عقلانیت را ســه محور رشــد 
انســان و جامعه می دانست. خداوند به پیامبر(ص) 
مي فرماید اگر اخلاقت تند و خشــمگینانه بود، مردم 
از دور تو پراکنده می شدند اما تو خوشرو هستي. خدا 
به پیامبر خود فرموده براي جذب مردم کساني را که 
نسبت به حق اشتباهي داشته اند، مورد بخشش قرار 
بده و بر ســفره مشورت دعوت کن. این رفتار، اخلاق 
اسلامي است و سفره مشورت نهایت احترام به فکر 
انســان اســت. بازخوانی این آموزه ها در ایام ولادت 

ایشان احترام به مقام بلند پیامبر رحمت است.

محیط زیست عاشق مي خواهد!
کلاردشــت، ناهارخوران گرگان و گردنه حیران و 
صدها کانون ســبز دیگر در گوشه  و کنار کشور، روند 
ناایستاي بیاباني شــدن و گسترش ریزگردهاي مرگ زا 
و... مشتي از خروار تخریب ها در این سال ها به شمار 
مي آید. از آنجا که این روند عمدتا از دهه ۷۰ به بعد 
شتاب گرفته است، این پرسش وجود دارد که برخي 
مدیران فعلي در بازدارندگــي این روند تخریب، چه 
اثر انگشــتي جز انباشته کردن رزومه خود داشته اند؟ 
اي  کاش ایشــان صادقانه پاسخ دهند جز در مراسم 
نمادیــن درختــکاري، آیا تا به حال یک نهال کاشــته 
و پــرورش داده اند که این گونــه از قلع و قمع نزدیک 
بــه ۳۰ هزار درخت تناور بشــارت مي دهند؟ بســتر 
آسیب دیده حیات کشــور ما بیش از رزومه به عنصر 
عشق نیاز دارد؛ عشقي که مي توان در سینه شکافته 
محیط بانــي فداکار از تیر جفاي یک شــکارچي یا در 
ساق پاهاي خسته اما مصمم کوهنوردي گمنام دید. 
کوهنوردي که پاره هاي پلاستیک را از گوشه و کنار در 
کوله کوچکش جمع آوري مي کند. باید فضا را براي 
هزاران هزار عاشق بي چشمداشت محیط زیست که 
رزومه اي جز لبخند ســبز آفرینــش در انبان ندارند، 
باز کرد؛ عاشــقاني که به جاي بریدن، بر شوره زارهاي 

خودساخته، درختاني تناور خواهند کاشت.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
دستگیری رسول دانیال زاده 

بدهکار بزرگ بانکی 
ایسنا: ســخنگوی قوه قضاییه از دستگیری یک  �

بدهکار بزرگ بانکی خبر داد.غلامحسین اسماعیلی 
گفت: رســول دانیال زاده، یکــی از بدهکاران کلان 
بانکی کشــور که در پرونده حسین فریدون به اتهام 
پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر 
طبری به خارج از کشور گریخته بود. این فرد بیش از 
چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است.
او افــزود: او قصد مراجعت به کشــور را نداشــت 
اما بــا پیگیری های اطلاعاتــی و رصدهای مختلف 
و اقداماتــی که ســربازان گمنام امــام زمان (عج) 
در ســپاه پاســداران انجــام دادنــد، پذیرفــت که 
طــی یک مســیر هدایت شــده به کشــور بازگردد. 
در رابطــه بــا این فــرد، دســتگیری در خــارج از 
کشــور انجام نشــد و هدایت شــد که خــودش به 
کشــور بازگردد و مراجعت به کشــور انجام شــد.
اســماعیلی گفــت: بعــد از بازگشــت به کشــور، 
تحقیقــات در بخش های مختلــف از وی در حال 
انجام اســت. به لحــاظ اینکه قبول کرد به کشــور 
بازگــردد و در فرآیند تحقیقات هــم همکاری های 
لازم را انجــام داده، این فــرد و هر یک از متهمان و 
محکومانی که به دستگاه قضا و جامعه اطلاعاتی 
کشــور اعتماد کنند و به کشــور برگردنــد، حتما از 
ارفاقات و مســاعدت های قانونی در رســیدگی به 

پرونده برخوردار خواهند بود.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

خبر
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شرق: در روزهایي که سالگرد آزادی آیت االله طالقاني 
از زندان اســت، همایش «طالقانی و زمانه ما» آغاز 
شد. این همایش قرار بود به مناسبت چهلمین سال 
رحلت آیــت االله طالقاني در کتابخانــه ملي برگزار 
شــود. همایشــي براي احیاي ارتباط اندیشــه هاي 
طالقانــي با نســل امروز که به گفتــه محمدمهدي 
جعفري، دبیر کمیته علمي همایش، ایده آن از یک 
ســال قبل میان خانواده و دوســتداران او به وجود 
آمــد. جعفري که ســخنران مراســم افتتاحیه بود، 
گفت: به اعتقاد علاقه مندان بــه آیت االله طالقاني، 
«برگــزاري ســالگرد به تنهایي کافي نبــود؛ هر چند 
ســال ها اجازه برگزاري رســمي همین مراسم ساده 
را هم نمي دادند و مراســم سالگرد مرحوم طالقاني 
در خانــه به صورت خصوصي انجام مي شــد». روز 
گذشــته همایش «طالقاني و زمانه ما» شروع شد و 
در بخش هاي مختلف امروز نیز برگزار خواهد شــد. 
بعد از جعفري، مصطفي ملکیان، فیلســوف ایراني، 
اشرف بروجردي، رئیس ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملي و ســعید مدني، پژوهشــگر اجتماعي، کساني 
بودند که به ســخنراني پرداختند و ابعاد شخصیت 

و اندیشه هاي طالقاني را تبیین کردند.
پدر بود، هدایتگر و راهنما

جعفــري توضیــح داد هــدف اصلــي برگزاري 
همایش «براي متوجه  کردن نســل جدید از اهداف 
و اصول شــخصیتي اســت کــه تا زنده بــود، براي 
حفظ و پاســداري این اهداف و اصول» تلاش کرد. 
جعفري در بخش هایي از سخنراني خود با اشاره به 
نارضایتي هایي که طالقاني پس از پیروزي انقلاب از 
روند تحولات داشــت، گفت: «تندروي، بي برنامگي، 
جنــگ تحمیلــي، ســهم خواهي ها و کینه  توزي ها 
باعث شــد ملت ایران از اهداف خود دور شوند . او 
گفت: «به ایــن فکر افتادیم با برگزاري این همایش، 
آن اصــول و اهداف را در معرض عموم قرار دهیم. 
بنابراین فراخوان دریافت مقالات منتشــر شد که در 
نهایت ۸۰ مقاله از داخل و خارج کشور دریافت شد 
و پــس از داوري، ۲۰ مقاله بــراي ارائه در همایش 
آماده شــد. بعد از پایان همایش نیز این مقالات به 
همــراه ۳۰ مقالــه دیگر که به تأییــد کمیته داوران 
رســیده اســت، در مجموعه اي چاپ خواهد شد». 
بعد از جعفري، اشــرف بروجردي، رئیس ســازمان 
اســناد و کتابخانه ملي، نقــش طالقاني در تاریخ را 
چنین شــرح داد: «آیت االله طالقاني پــدري بود که 
فراگیــري پدري او هیچ حد و مرزي نمي شــناخت؛ 
مگــر در برابر ظلم. طالقاني آرامشــي داشــت که 
فرصت تفکر در ســایه این آرامــش برایش فراهم 
بود». رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملي در ادامه 
گفــت: «هنگام پخــش برنامه «قــرآن در صحنه»، 
همــه وجودمان گوش بــود تا یــاد بگیریم چگونه 
زندگي کنیــم و رواداري را چگونه وارد زندگي خود 
کنیم و عامل آن باشــیم». او افزود: «او پدر بود براي 
مردمش و هدایتگر و راهنماي هر کســي بود که به 

سخنانش گوش فرا مي داد».
چرا طالقاني نزد عموم محبوب بود؟

مصطفــي ملکیان، فیلســوف ایرانــي، موضوع 
ســخنان خــود را بــه بررســي چرایــي محبوبیت 
روحانیونــي ماننــد طالقاني و منتظــري نزد عموم 
مــردم اختصاص داد. او گفت: این پدیده به ندرت در 
روحانیت یافت مي شود که در مجالس غیر روحانیت 

نیز   شــیفتگاني داشته باشــند. باید پرسید چرا همه 
روحانیون این اقبال را ندارند و چرا روحانیوني مانند 
طالقاني و منتظري از این لحاظ ممتاز هســتند؟ رمز 
ایــن تمایز و تفاوت چیســت؟ به عبارتي، پاســخ به 
این ســؤال ها نکته اي اســت که مي توان آن را براي 
آسیب شناسي روحانیت دین اسلام و حتي بقیه ادیان 
به کار برد. ملکیان براي پاســخ به این ســؤالات به 
وجود هفت عامل اشــاره کرد. او اولین عامل را باور 

به تمایز بین ما و دیگران در حوزه دانست.
او ادامــه داد: «وجــود ایــن پیش فــرض باعث 
مي شــود طلاب بــه لحــاظ عاطفــي نتوانند همه 
انسان ها را دوســت بدارند.  بر عکس قرآن که تعبیر 
رحمه العالمین را دارد و پیامبر نیز الگوي رحمت به 
همگان بوده اســت. اما آیت االله طالقاني و منتظري 

این پیش فرض را نداشتند».
این فیلسوف برجســته ایراني در ادامه به عامل 
دوم پرداخت و گفــت: عامل دوم به این بر مي گردد 
که ما تقریبا تا صد سال پیش مدرسه اي غیر از حوزه 
علمیه نداشتیم و همه علوم و معارف در حوزه هاي 
علمیــه تدریس مي شــد، به جز فنــون و هنرها که 
در بیــرون حوزه ها آموخته مي شــد. به همین دلیل 
براي روحانیون ایــن پیش فرض به وجود آمد که ما 
خواص هستیم و اگر کسي در حوزه علمیه راه نیافته 
بود، جزء عوام محســوب مي شد. و حتي این فکر را 
داشتند که ما بین خوبان هم خاص خوبان هستیم و 

دیگران عام خوبان هستند.
ملکیان اضافه کــرد: این پیش فــرض در حالي 
مطرح اســت کــه امروز بخــش ناچیــزي از علوم 
در حــوزه تدریس مي شــود و ۹۵ درصــد از علوم 
در مــدارس دیگــر بحث مي شــوند؛ اما هنــوز این 
پیش فرض از ذهــن روحانیت بیرون نرفته اســت. 
الان حتــي علومــي مثــل فلســفه و کلام نیــز در 
خارج از حوزه تدریس مي شــود و افرادي با دانش 
خیلي بیشــتر از روحانیون هــم در این علوم وجود 
دارند. نکته اینجاســت که طالقانــي و منتظري این 
پیش فرض را نداشتند و همیشه با دیگران صحبت و 

از آنها نظر خواهي مي کردند.
او چهارمیــن عامل را به مســائل اخلاقي مرتبط 
دانســت و افــزود: «عامل دیگر به اخــلاق و ارتباط 
آن با مناســک و شــعائر بازمي گردد. ما باید بدانیم 
اخــلاق در درجه اول اســت و مناســک و شــعائر 
باید در اســتخدام اخلاق باشــند. پیامبر و قرآن این 

را مي گوینــد.   این معکوس این اصل اســت که اگر 
مناسک و شــعائر مزاحم اخلاق باشند، باید اخلاق 
مقدم باشــد. اگر اخلاق را ترجیــح بدهي بین مردم 
همدلي ایجاد مي شود، زیرا اخلاق بین تمام انسان ها 
مشــترک است. اما مناســک باعث اختلاف و دوري 
آدم ها مي شوند». فقر خودخواسته ششمین عاملي 
بود که ملکیان به آن اشــاره کرد: «زماني هست که 
کســي ثروت و مکنت ندارد ولي زماني هســت که 
ثروت و درآمــد دارد و مي تواند مرفــه زندگي کند، 
اما ایــن کار را نمي کند، چون مي خواهد فقر را  قابل 
تحمل کنــد. یعني اگر نمي تواند فقــر را به صورت 
عیني از میان ببرد، حداقل مي تواند به صورت ذهني 
ایــن درد را بــراي فقرا کم کند. بــه عبارتي با اینکه 
مي تواند مرفهانه زندگي کند، اما نهایتا مثل متوسط 
مردم زندگي می کنــد». او آخرین ویژگي روحانیوني 
همچــون طالقانــي را این طور توضیــح داد: «دیگر 
ویژگي این افراد این اســت که زمان پریش نیســتند. 
زمان پریشــي از آفت هاي مهم است.   وقتي دو گروه 
از افــراد در زمان هاي متفاوت زندگي مي کنند، هیچ 
همدلي و درکي نمي تواند میان آنها به وجود آید». 
او گفت: «این صحبت ها از ســر خیرخواهي اســت. 
اگر بناســت دین در جامعه وجود داشته باشد، باید 
نمایندگان دین کاري کنند که مردم جذب شــوند، نه 

اینکه خود دلیل دوري مردم از دین شوند».
طالقاني توسعه گرا بود؟

ســعید مدنــي، پژوهشــکر اجتماعــي و  عضو 
بازنشسته هیئت علمي دانشــگاه علوم بهزیستي و 
توان بخشــي تهران، در ادامه بحث خود از موضوع 
توســعه گرابودن طالقانــي آغاز کــرد. او گفت که 
«مفهــوم توســعه در کلیــت خود مي گویــد بدون 
درنظرگرفتن اولویت ها به ســادگي نمي توان مسائل 
جامعه را با منابع محدود حل کرد. توســعه مسئله 
مهمي است، چون با معیشت مردم ارتباطی عمیق 
دارد. نــگاه به توســعه و رویکردهاي غلط نســبت 
به آن  مانع رشــد کشور شده اســت و از این جهت 
مسئله توسعه اهمیت حیاتي دارد». مدني در ادامه 
به تاریخ ایجاد مفهوم توســعه در ایران پرداخت و 
گفت: «از نظر تاریخي توسعه از روز شکست قشون 
ایران در برابر روس ها در میان سیاست مداران ایراني 
شکل گرفت و روشــن فکران نیز در پي پاسخ به این 
ســؤال بر آمدند که چرا ما نسبت به سایر کشورها از 
پیشرفت و رشــد کافي برخوردار نیستیم؟ در دوران 

پهلوي اول و دوم هم تلاش هایي در پاســخ به این 
سؤال بود و به همین دلیل تمایل به مدرنیسم اتفاق 
افتاد که همین نگاه   موجب انقلاب در دهه ۵۰ شد». 
استاد دانشــگاه علوم بهزیستي و توان بخشي ادامه 
داد: «پس از انقلاب، تأکید بر هویت ایراني و اسلامي 
مــورد توجه قرار گفــت، اما چون نگاه منســجمي 
وجود نداشت، از دیدگاه هاي مختلف مورد نقد قرار 
گرفت. منقدین در این دوره دو دسته بودند؛ متفکران 
پست مدرن که به الگوي توسعه موجود نقد داشتند 
و دیگــري نخبگان مذهبي به ویژه کســانی که با هر 
نــوآوري مخالف بودنــد. همین نوع نــگاه تا جایي 
پیش رفته که اکنون براي حل مســئله جمعیت، به 
راه حل ترویج چندهمســري پرداخته شــده است». 
او بــا معرفي طالقاني به عنــوان یک مرجع فکري 
و فرهنگــي در جامعــه ایراني درباره نــوع نگاه او 
درباره توسعه توضیح داد: مراجع فرهنگي در زمینه 
توسعه سه واکنش داشتند؛ کساني که مسکوت اند، 
یعني درباره توسعه هیچ نظري ندارند، دیگران ضد 
توسعه هستند که قبلا اشاره شد و گروه سوم کساني 
هستند که به توســعه کمک و پشتوانه نظري براي 
آن فراهم مي کنند. دیدگاه گروه ســوم محوري ترین 
خط عبور ســنت به مدرنیته است. در جوامع غربي 
این مســیر گذر از سنت به مدرنیته زمینه شکل گیري 
تفکر جدید علمي به جاي مرجعیت مذهبي شــد». 
مدني توضیح داد تفکرات جدید که از مسیر سنت به 
مدرنیته عبور کردند، مفاهیم جدید را بازتولید کردند. 
او گفت مهم ترین مختصات این تفکر جدید که پایه 
توسعه بود، چند ویژگي داشــت؛ بهره گیري از علم 
براي حل مســائل زندگي، به طبیعت و دنیاي مادي 
به عنوان مبناي ثابت تفکر و شــناخت نگاه مي کرد، 
کلیت مستقل جامعه و مستقل از فرد را به رسمیت 
مي شــناخت، اراده گرایــي را به جــاي تقدیرگرایي 
مي پذیرفت، بر چیســتي حکومت نه کیستي حاکم 
تأکیــد داشــت و معتقد بــود نظام ها و ســاختارها 
بایــد جامعه را اداره کنند. در واقــع تنوع قدرت در 
اداره جامعه باید از بین برود. مدني مباني فلســفي 
و نظــري توســعه در آراي طالقانــي را چنین تبیین 
کرد: «طالقانــي توحید را زیربناي توســعه جامعه 
انســاني مي دانست، در واقع نوع نگاه وي به توحید 
مي توانســت با دنیاي مدرن گره بخــورد. طالقاني 
عقل و علم بشــري را بر بنیان هــاي آزادي پي ریزي 
کرد و در تفســیر پرتویي از قرآن هم تأکید داشت که 
پیشرفت اولیه اســلام به همین دلیل بوده است. او 
اندیشــه هاي علمي را به رسمیت مي شناخت و در 
برنامه پرتویي از قرآن هــم از منابع علمي مختلف 
اســتفاده مي کرد. طالقاني براي تفکر و شناخت به 
طبیعــت و دنیاي مادي توجه مي کرد و از فلســفه 
سیاســي براي تأمین مصلحت عمومــي برخوردار 
بود. او با اشــاره به توصیف مهندس سحابي مبني 
بر پایه گذاري مکتب سوسیال دموکراســي از ســوی 
طالقاني گفــت: پلورالیســم (کثرت گرایي) در آراي 
طالقاني برجســته بود و وي ایــن موضوع را لازمه 
توسعه مي دانست. شــواهد و منابع نشان مي دهد 
ایشــان توسعه گرا  و مشــوق رویکرد توسعه بودند. 
مدني گفت  مهندس ســحابي چهار خصلت قرآني 
طالقاني را ظلم ســتیزي، غمخوار فقرا، اهل خدمت 
بي منت و تسامح و تساهل مي دانست که با بازتولید 

تفکر طالقاني ممکن مي شود. 

 شرق: اسمش را «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» گذاشته اند 
و اصــرار دارند نامــی از اصولگرایی بر آن نباشــد و به جایش از واژه 
انقلابی استفاده می کنند. این واژه را اخیرا حدادعادل به کار برده بود و 
به تازگی هم عضو شورای مرکزی جبهه پایداری یعنی سقای بی ریا بر 
آن تأکید کرده و گفته است  اصولگرایی منسوخ شده است. مشخص 
اســت که این اشارات اخیر بی دلیل و علت نیست. اصولگرایان زمانی 
راست سنتی بودند که هم زمان با آغاز دوره اصلاحات نام اصولگرایی 
را بر خود نهادند. حالا در زمانه ای که ظاهرا شعار پایان اصلاح طلبی 
و اصولگرایی مد شده است و اصولگرایان هم بی تمایل بر سوارشدن 
بر این موج نیســتند، به دنبال تغییر نام در اذهان هســتند. البته مانند 
۲۰ ســال پیش قرار نیســت تغییری در محتوا رخ دهد. شــاید هم به 
دنبال آرای بیشتر و ردگم کردن و گذشته زدایی اند که می خواهند کسی 
نداند این نیروهای انقلابی همان اصولگرایان ۲۰ ســال اخیر و راست 
دهه هــای ۶۰  و ۷۰ هســتند. تا جایی که یکی از کاربــران خبرگزاری 
فارس در واکنش به بیانیه اعلام موجودیت شــورای ائتلاف نیروهای 
انقلاب نوشــته اســت: «ما هر زمان اســم اصولگرا یــا اصلاح طلب 
می شــنویم، فورا چهره هایی یادمان می آید که از اول انقلاب تابه حال 
در مســئولیت های مختلف بودنــد و هیچ تغییری در سیاســت های 
اقتصادی و... کشــور داده نشــده و جالب آنکه همچنــان این رویه با 
ورود فرزندان این افراد ادامه یافته و متأســفانه وضع همان است که 
بوده. این باعث شــده مدیریت کشور هیچ ابتکار و نوآوری و تحولی را 

تجربه نکند.».
آنهــا که پیش از این جبهه های رنگارنگ تشــکیل داده بودند و در 
آســتانه هر انتخاباتی با یک نام جدید اما همان شــاکله و افراد وارد 
انتخابات می شدند، حالا دوباره با یک نام جدید آمده اند. این رسم این 
سال های اصولگرایی است. زمانی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب 
بودند. بعد جبهه متحد اصولگرایی شدند. زمانی نامشان ائتلاف بزرگ 
اصولگرایان شد. بعد شورای ائتلاف اصولگرایان شدند. یک بار جبهه 
مردمی نیروهای انقلاب شدند. بعد شورای  وحدت شدند  و حالا هم 
باز نامی جدید برای خود برگزیده اند؛ آن هم با پس وپیش کردن برخی 
عبارت ها. سخنگویشــان هم دبیر کل جبهه پیشــرفت و عدالت ایران 
اســلامی، یار غار قالیباف است. رســانه های اصولگرا هم بدون اشاره 

به پایگاه جریــان و جناح اصولگرایی آن و وابســتگی فکری جریانی 
چهره هــای حاضر در آن، صرفا گفته اند این شــورا با چهره های ملی، 
مســئولان احزاب و تشــکل ها و چهره های انقلابی با تأکید بر حضور 

زنان و جوانان رسما اعلام موجودیت کرده است.
در حالی که مشــکل ائتلاف های اصولگرایان در ســال های اخیر 
مســئله ســهم خواهی و ســهمیه بندی بوده اســت تا جایی که به 
قهر برخی چهره های ســنتی و قدیمی تــر و باج خواهی جریان های 
نوظهور منجر شده  اما در بیانیه این شورا آمده است: «یکی از اصول 
محوری، نفی ســهمیه بندی برای تشــکل ها و جریان های سیاســی 
و اســتفاده از مطالعات علمی در حوزه انتخابــات و مطالبات مردم 
اســت. شــورای ائتلاف نیروهای انقلاب، با ایجاد یک هیئت اجرائی 
کارآمد و و تشــکیل کارگروه های فعال زیر نظر شــورا، ضامن پیشبرد 
امور بر اساس شــاخصه های پیش گفته اســت». چهار سال گذشته 
در آســتانه انتخابات مجلس، چالــش اصلی ائتــلاف اصولگرایان 
با جبهه پایداری بر ســر سهمشــان بود تا جایی کــه  به قهر برخی 
چهره های قدیمی تر مانند غفوری فرد منجر شــد که از فهرســت جا 
مانده بود تا ســهم بیشــتری به نوظهورها و جریان های تندتر برسد. 
دســت آخر کل فهرست تهران از ورود به انتخابات بازماند اما همان 
جریانی که ســهم بیشتری گرفته بود، باز هم مدعی شد علت باخت  
یکدست نبودن فهرست بوده است. صادق محصولی گلایه کرده بود 
موافــق و مخالف برجام همگی با هم در آن فهرســت بودند و برای 

همین هم رأی نیاورد.
احمــد کریمی اصفهانی یکی از چهره هــای اصولگرای نزدیک به 
بازار دیــروز به خبرآنلاین درباره ســهم خواهی در جریان اصولگرایی 
و اینکه این شــورا در رد آن بیانیه داده، گفته اســت: «البته اگر چنین 
اتفاقی بیفتد و با این ســازوکار پیش بروند که به جای ســهم خواهی، 
شایسته ســالاری را ملاک عمل قرار دهند، این بهترین کار خواهد بود، 
امــا باید در عمل این گفته ها درک شــود. اینکه در شــعار بگویند این 
کار را می کنند و ســهم خواهی نخواهند داشــت، درست نیست. یکی 
از آفت های گروه های سیاســی همین سهم خواهی است. اگر در بیان 
بگویند خواهان ســهم خواهی نیســتند، اما در عمل این گونه نباشــد، 
طبیعی است آن نتیجه ای که از وحدت می خواهند بگیرند، به دست 

نمی آید». او به شورای ائتلاف انتقاد کرده است که دغدغه واردکردن 
گزینه های اقتصادخوانده به مجلس ندارند و اگر این چنین باشــد، به 

بیراهه رفته اند».
او گفته این شــورا فقط در شــرایطی موفق می شود که از مؤتلفه 
اسلامی و پایداری تا جلیلی ها و قالیباف ها تا جریان های شبه اصولگرا 
مثل لاریجانی در آن حضور داشــته باشند. این گفته کریمی اصفهانی 
در شــرایطی اســت که جبهه پایداری ظاهرا قصد ورود به ائتلاف را 
ندارد و حتی با آن ســر ناســازگاری دارد. لاریجانی و نزدیکانش هم 

کاملا از شورا کنار گذاشته شده اند. 
بــه نظر می رســد بدنه جریــان اصولگرایــی هم چنــدان به این 
ائتلاف های یک شــبه و پشت درهای بســته خوش بین نیست. یکی از 
کاربران خبرگزاری فارس نوشــته است: «قصد نداریم همین حالا فاز 
منفی بدهیم، ولی قبلا جمنا را تشکیل دادند و نتیجه اش را هم دیدیم 
و متأســفانه انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس واگذار شد. اصرار 
اصولگرایان قدیمی بر حضورشان در رأس مسئولیت ها و  میدان ندادن 
به نیروهای جوان و انقلابی باعث شده است این وضع پیش بیاید. در 
ضمن شــورای نیروهای انقلابی که ظاهرا محدود به یک ســری افراد 
سرشــناس اصولگراست، نخواهد توانست اقدام مهمی انجام دهد تا 
زمانی که این شــورا آحــاد مردم و جوانان انقلابــی را به همکاری و 
عضویــت در آن دعوت نکند. این قبیل کمپین ها و تشــکل های حزبی 
زمانی می تواند مؤثر باشــد که واقعا مــردم را وارد میدان  و خلاصه 
شــریک کند؛ کاری که اصلاح طلب ها ظاهرا انجام دادند و موفق هم 

شدند».
یک کاربر دیگر هم نوشــته است: «خدا رحم کند دوباره شروع شد 
الان یک لیســت درســت می کنند که هر گروه، جمعیت، حزب تمام 
تلاش شان را می کنند که نیروهای خودشان را داخل لیست قرار دهند 
و الا از ائتــلاف خارج می شــوند و در آخر هم به دلیل  به هم نخوردن 
ائتــلاف هر حزب و گروه حداقل یک نفر را در لیســت قرار می دهند و 
لیســتی می شود که محکوم به شکست است و خدا رحم کند که این 
لیســت رأی نیاورد که اگر بیاورد، هر کدام در مجلس ســاز خودش را 
می زند. نمونــه محترمش هم آقای علی مطهری بــود که به اصرار 

محمود احمدی نژاد در لیست قرار گرفت».  
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